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على قنبرى

ــى مكانيك از  ــناس مهندس ــتان، كارش ــى قنبرى متولد 1347 دشتس عل
ــگاه فردوسي مشهد و تحصيل در رشته كارگردانى تئاتر را رها كرده است.  دانش
ــت فعل خراب  ــعر «نقطه پش ــده وى عبارت اند از: مجموعه ش كتابهاي چاپ ش
ــه (به / از ) رويا و  ــعر «نام ــت جلد» ( 1379 )، مجموعه ش يا فرانتزكافكاي پش
ــاپ وى عبارت اند از: مجموعه  ــم پاره وقت» ( 1381 ). كتابهاي آماده چ ضمائ
ــعر «گفتگو با يك داور فوتبال»، رمان «تم ها و وارياسيون هاي ِ موش كور»،  ش
ــت مدرن آمريكا» / پل هوور، ترجمه «زوزه و اشعار  ــعر پس ترجمه «آنتولوژي ش
ــعر زبان (language poetry ). فعاليتهاي  ديگر» / آلن گينزبرگ، جنبش ش
ــعر  ــي قنبرى عبارت اند از: در نيمه دهه هفتاد ( 75و 76 )  با چاپ ش مطبوعات
ــاعرانه»  /    ــتم نظير، «انقلاب زبان ش و نقد و ترجمه مقالات مهم ادبي قرن بيس
ــاختاري»  /  ا.ج.گريماس، «درآمدي بر تحليل  ــتوا، «معناشناسي س ژوليا كريس
ــوژي» / تري ايگلتون، ــارت، « نقادي و ايدئول ــت ها»  / رولان ب ــاختاري رواي س

ــتوا و همچنين  ــا كريس ــه» /  ژولي ــوژه ي مكالم ــارت، «س  « s/z »   / رولان ب
ــه گرايش هاى  ــت ك ــاعران تجربه گراى دهه 70 اس ــعر.قنبرى از ش ــه ش ترجم

پست مدرنيستى اش، وى را در زمره شاعران متفاوت نويس قرار داده است. 
ــت كه در حوزه پست مدرن كار  ــال اس قنبرى با بيان اينكه قريب به 20 س
مى كنم، مى گويد «وقتى از پست مدرنيسم حرف مى زنيم با انبوهى از طرز تلقى 
و گفتمان ها روبرو هستيم كه حتى بعضى متناقض اند و اين ايده را به ذهن متبادر 
ــم يك «نظام دلالت» بسيار نامتعارف است و برخى از  مى كند كه پست مدرنيس
ــت مدرن حرف مى زنند منظورشان شعرى  ــاعران و منتقدان وقتى از شعر پس ش
ــم مى خوانند. ــم يا حتى نئوآوانگارديس ــت كه عده اى ديگر آن را آوانگارديس اس
ــتيم، يعنى تنوع و صورت هاى  ــت مدرن با آن روبه رو هس ــعر پس آنچه كه در ش
ــعرى، از ذهنيت كاملا رمانتيك با وجوه بيانگرانه نسل بيت گرفته تا  متفاوت ش
ــكنانه و مبتنى بر  ــعر زبان با وجوه كاملا مصنوع و ضد بوطيقا، كارهاى ژانرش ش
كولاژ و همچنين اشعار تحت تاثير ذن بوديسم و نيز سورئاليسم، ما را به اين سو 
ــم فرهنگى همچون يك نظام دلالت در  ــاند كه آن را به مثابه  يك پاراداي مى كش
نظر بگيريم و آن را به زعم اسكات لش همچون يك «رژيم انباشت» معرفى كنيم 
كه در آن مفهوم موقتى، گذرا و نيز دوره اى بودن مستتر است. در واقع نمى توان 
ــخصه ها و مولفه هاى شعر پست مدرن اشاره كرد و آن ها را قطعى دانست  به مش
ــت. شعر پست مدرن اكنون  ــاره كرد به آنچه تاكنون بوده اس و فقط مى توان اش
ــت كه در آن چيزى به نام صورت بندى و كلاسه بندى مطلق  ــمتى رفته اس به س
ــت بلكه  ــعر و يا ادبيات موجود نيس زبان ادبى وجود ندارد و چيزى به نام ذات ش
اين كاركرده اى ويژه هستند كه وجود دارند. يك عبارت ساده در يك پس زمينه 
ــد و در پس زمينه ديگر وجهى كاملاً ادبى  ــفى يا علمى باش مى تواند عبارتى فلس

و شاعرانه داشته باشد.»
ــك دهه هفتاد يكى از نقاط  ــعر دهه هفتاد مى گويد «بى ش وى درباره ش
عطف شعر معاصر فارسى است به دلايل مختلف؛ يكى اينكه جريان انديشگى در 
دهه پنجاه و شصت در ايران كاملا تعطيل بود و از نيمه دهه هفتاد يك فضاى باز 
سياسى به وجود آمد و روند ترجمه انديشه هاى مهم ادبى نيمه دوم قرن بيستم 
ــم بهار مطبوعات  ــديم، آن ه ــه ما با يك اتفاق مهم روبه رو ش ــت و اينك رواج ياف
ــت كه به آن انقلاب  ــيار تاثيرگذار و مهم ديگر اينترنت اس ــاله بس ــت و مس اس
انفورماتيك مى گويند. دستاوردهاى شعرى دهه هفتاد بسيار اهميت دارند و بايد 
يادمان باشد كه شاعران دهه هفتاد پيشروترين هنرمندان ايران بودند و حركتى 
ــما همين الان  ــيوع پيدا كرد. ش ــاعران انجام دادند در حوزه هاى ديگر ش كه ش
ــطح سريال هاى طنز تلويزيونى هم  ــتاوردهاى پست مدرن را حتى در س اين دس
مى بينيد، در تئاتر، پرفورمنس و در موسيقى. شما همين الان وقتى شعر فارسى 
را با آن سال ها قياس مى كنيد مى بينيد كه چقدر تاثير گرفته اند. منتها مساله اى 
كه وجود دارد اين است كه هنوز هم شعر تجربه گرا در اقليت است. همان زمان 

هم اين گونه بود و هميشه هم چنين بوده است.
ــت مدرن مهم ترين مولفه هاى شعر پست مدرن  ــريح شعر پس قنبرى در تش
ــتن يك  ــت مدرن عبارت اند از: داش ــعر پس ــى افزايد «مهم ترين مولفه هاى ش م
ماهيت مبهم و متناقض و عدم قطعيت، تاكيد بر سوژه چندپاره، حذف مرز بين 
ــتن فرم هاى فصلى و نه عطفى، نوعى موزاييك وارگى،  هنر و زندگى روزمره، داش
ــى و تصحيح و  ــى به مهارت هاى كلام ــى، بى توجه ــه هاى اتفاقى و شانس پروس
ــيرزدايى و غلط خوانى، پرداختن به  ــاى ژانريك، تفس ــت، فراروى از مرزه ويراس
وجوه شيزوفرنيك نظير حاشيه پردازى و بى ربط گويى، ارزيابى شعر به مثابه يك 
ــه و نه محصول و توليد، كثرت گرايى، وجود يك چشم چرخان و چشم انداز  پروس
چندوجهى، از آن خودسازى (ناشى از مرگ مولف)، ارجاعى بودن معنا، رد مدلول 
ــن بورژوازى، رد من تغزلى  ــتعلايى، رد تك محورى، رد بيانگرى، رد م يكه و اس

و...»
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«پوچى»
ديروز خبر رسيد

علف های بهاری سوختند
و حواس شهر 

به تنهايى برگشت
*

ديروز خبر دادند
به خانه برگردم

رفتار آفتاب را تماشا كنم
در باغچه

................................   داريوش معمار

يک زندگى خيالى
برذهن ها نهاده مى شود
مملو ازروشنى دروغين

چون نقش پنجره های بسته
خورشيد كه مى درخشد

جز بر آهن ها نيست
زندگى واقعى اما

دنبال يک لقمه نان
درشهر

كنار دستفروش های خيابان زند
قدم مى زند

وبا لهجه ی آشنايى
به تو

سلام مى دهد.

................................    محمد آتشى 

باز هم اين ساعت نيامده رفته تا ديروقت
با تو كه بگو چند مى آيد

كى؟
كجا؟

چگونه؟
با كلمه كلمه كه مى نوشند خون مرا

با پر كه مى كشم پرواز
با گيجى روز كه مى بردم باد

...
آه از اين نقطه كه مى برد آب كه مى برد رو

كه مى برد خيسِ خيس مرا
آه از اين نقطه كه شليک مى شد اگر رو به تو

اگر رو به من
من و آن گاه من بى نقطه

                             بى حرف
                                        تمام

    آفاق شوهانى

د رو

................................

در زدم
و در باز بود

دست هايم ادامه داشت
كه در زدم

و در خواب تو آغاز شدم
تا ببينم كه شب هايت را چه كوتاه كرده اى

بخواب
ادامه ى سفر بسيار است كه بخوابى

بخواب
اى گشايش دست هاى تو پژمرده!

كوه ادامه ى زمين است.
اى ابتداى راز تو باورنكردنى!

غار ادامه ى زمين است.
اى فراوانى خنده ى تو مُضَرّس!

انسان ادامه ى زمين است.
و من هر چه پيش مى روم
زمين همچنان ادامه دارد.

    ابوالفضل پاشا

ده اى

................................

بگذار در گلوی تو باشد اين صدا
بپرسم در گلوی تو چه مى كند صدای من

بگذار بعد و اوج بگيرد صدا
كه در گلوی تو چه مى كند

شعر من كه در گلوی تو چه مى كند      
بگذار من در گلوی تو          

من
چه مى كند ؟

اما ناتمام   
           هق هقى تمام 
              و جامه دانى!

بعد عبور از جاده ها و خطوط ممتد
چه طى الارضى نهفته

 با گلوی تو كه مى خواهم ببوسمش،
 آن گلو را ببوسمش

آن كلاغ را هم ببوسم.

................................    كيانوش كريميان

چشمهايم را گل گرفته اند
پا برهنه مى كنم تا چهره ات را بشنوم

لباسى مى دوزم تن ات مى كنم
تا سپيد بنشانم ات درون چشم هايى كه سپيد نيست

ای آن همه از من دور
ای اين همه به فتح من آمده دير

ريشهايم را بتراش
مرا به خودم معرفى كن وبگو كه اهل جهانم
آه! چقدر غريب شده ام درون اين پيراهن

................................   فخرالدين سعيدی 

درها و كوبه ها  شبيهِ هم
زنگِ صداها  شبيهِ هم

دست ها  لب خندها
پله ها  پاگردها
اتاق ها  پرده ها
پشتِ پرده ها

پچ پچِ قدم های پشتِ سر
طنينِ صدای سگ هايى كه بدرقه مى كنند

در كوبه ی دری ديگر
گم شده ايم

در كوچه های شبيهِ هم

................................   شهاب مقربين

مرگ
سراغ مرا از تو خواهد گرفت

وقتى بيايد
و من خانه نباشم

بگو رفته است مسافرت
بگو رفته است دنبال زندگى

وقتى برگشت
خودش تماس مى گيرد.

................................   مرتضى محمودی 

زمستان
هر سال

از پالتوی چروک روی ميخ
آغاز مى شد

و پرندگان سردسير
از مسير سبابه ام

در آسمان مى گذشتند
پدرم

با شال و كلاه قديمى
هميشه به تازه ريشى

به جوانى اش سفر مى كرد
يک روز مادرم لج كرد!

لباس های كهنه را دور انداخت
از آن روز برف بود

كه بر سر و ابروی پدر نشست
زمستان را سپوری پير

ازكنار خيابان با خود برد
بهار سرگردان ماند

و پرندگان برای هميشه
به جنوب پرواز كردند...

................................   مهدی مهراد 

رسيدن از ايستگاه بيرون مي زند
تن نشستن حوصله ي عرق را سر مي برد

برخاستن از نيمكت دست مي كشد
ايستادن از آب سر مي كشد

آمدن آغوش باز مي كند
دست ها ي خنديدن از دور دراز مي شوند

چشم هاي گريستن مي گيرند
بودن دست در دست نبودن دارد

ماندن از نفس مي افتد
پاهاي دويدن

               های های
                             خالى از رفتن است

    عارف رمضانى

شوند

................................

دلم برايت تنگ شده

كه اينجا     كنارم نشسته اى

كى وقت دارى با هم برويم ؟
خواهش مى كنمخواهش مى كنم

اگر مى شود بافتنى ات را كنار بگذار
مى خواهم حرفى بباف امَ

حرفى ببافى امَ .

تمام دنيا
محله  ی كوچكى  ست

كه تو در آن متولد مى شوی
و من

ميان بازیِ بچه  های محله
به عشق تو

پير مى شوم..!

........................   كامران رسول زاده

از لوله های گاز
ارواح مرده های خانه صدايم كردند

:بامن نفس بكش
درمن بيا
- ورفت-

حالا اگرگفتى مشتم را باز كنم
چند مگس مرده فرارمى كنند؟!

يک بال؟
دوبال؟

از اينجا تا شاهرگم را پياده برو...

........................   فرشته اصلاحى 

(١
دريا جايى برای ايستادن من نداشت                             

نه لنجى
نه قايقى

و نه حتا توری كه از مساحت ماهى ها سر پيچى كند
مى زنم به خواب انتحاری رودخانه

و روی نقشه ی صحرا
اسكله مى كشم !

(٢
روياهايم را شمردم                                             

گلدان ها را هم
اما هر چه كردم

پرنده ای كه بال هايش را در يک پرواز عمومى از دست داده بود
به شماره نيامد

    افسانه نجومى

                  

پيچى كند  سر

......

(١
زندگى ام را در چارضلعى خانه پهن مى كنم

مبلى كه من مى نشينم
چايى كه تو دم مى دهى

ميز
و شعرهايى كه نخوانده ام هنوز.

(٢
به آشپزخانه مى روم

كسى از پشت صدايم مى كند
نمى كشمت به اين زندگى

كبريت!

................................    فاطمه مزبان پور 

هزاران پرنده آمدند و رفتند از زندگى ام
اما وقتى غمگين شدم
كه پرنده ای را ديدم

كه خودش را به كابين هواپيما رسانده بود
تا به جايى برود

كه با بالهايش نمى توانست
...

غم مرا جدا كرده است
شبيه هواپيمايى كه

پرنده ای را از دسته ی پرندگان مهاجر جدا كرده است
شبيه ناظمى عبوس

كه دانش آموزی را از صف بيرون ميكشد
...

غم مرا جدا كرده است
و نميتوانم ديگر به شاخه های گيلاس نزديک شوم

    رسول پيره

جدا كرده است ر

................................

روزهای نبودنت را طوری مى گذرانم،
كه حتى زمان به عبور خودش شک كند.

مثل مسافری كه از پنجره ی قطار در حال حركت،
قطاری كه ايستاده را مى بيند.

تنها نگرانم اين لحظه ی متوقف،
در حقيقت تو سالها طول بكشد.

با چشمهايى ضعيف و قلبى ضعيف تر برگردی،
گمان كنى من جوان مانده ام.

برای تكاندن خاک، بر شانه ام بزنى
و فرو ريختنم تو را بترساند.

    كيانوش خان محمدی

ی،

................................

مى خواستم پرنده باشى
پر بكشى و

هرگز برنگردی.
حالا

سال هاست در من لانه كرده ای
شاخه هايم را شكسته ای

هر شب
خواب هايم را ريخت و پاش مى كنى و

هر روز
نوک مى زنى به زندگى ام...

    روجا چمنكار

و

................................

جای پايت را برف پنهان كرد
خنده هايت را خاک
برف ها آب شده اند

سيلاب ها خاک را زير و زبر كرده اند
در چشم انداز اما چيزی نيست

مگر ساقه نازک علفى
كه در نسيم

بازی مى كند

..........................    شهاب مقربين

كابوس های خانه را
با نفس های بريده بريده

ثبت مى كنم
دروغى است

آفتاب ناديده را
با هزار و يك زبان ...

وقتي كه شب افتاده است
بختك وار بر پنجره ام

................................    رضا چايچى 

دلم برايت تنگ شدهدلم برايت تنگ شده

......................
.

...

به باران پناه مى برم
به چشم هايت 

كه عمقى از اقيانوس است
لحظه هايى است بودن با تو

لحظه هايى كه خندانيم
به باران پناه مى برم
صداقت چشم هات

لحظه ای كه
 نگفته بودی دوستت دارم.

........................   مزدک پنجه ای

خسروی      جلال خسروی 

  كنارم نشسته اى   كنارم نشسته اى

وي ب ؟ه برويم ه ا ا

..........


